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صفحه بازتاب هفته
سازش و جنگ جناحهای رژیم در مضحکه انتخابات
برگزاری مضحکه انتخابات مجلس نهم اسلامی همانند دوره های پیشین صحنه جدال باندهای مختلف جمهوری اسلامی برای تصرف سهم بیشتری از قدرت بود. دعواهای تصرف پست ریاست جمهوری در خرداد ۸۸ و علنی شدن شکاف های عمیق درون نظام این فرصت را برای مردم بوجود آورد که به خیابانها بریزند و پایه های حکومت را به لرزه درآورند. این خیزش انقلابی با سرکوب وحشیانه رژیم روبرو شد. ابعاد سبعیت و توحش بکار رفته در این سرکوب بی سابقه بود. حتی نزدیک ترین همکاران و مخلصان حکومت با ابراز کوچکترین مخالفت و نارضایتی مورد تهاجم قرار گرفته، به زندان افتاده و توسط یاران قدیم خود مورد وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفتند. دور جدید جدال بر سر تصاحب کرسی های مجلس در حالی شروع شد که از همان ابتدا شبح جنبش سرنگونی بر "فضای انتخاباتی" حاکم بود و این را می توان ویژگی مهم این دوره منازعات درون نظام دانست.

در حالی که ولی فقیه با تکیه به "قدرت الهی" خود تلاش داشت، رئیس جمهور "امام زمانی" را محدود کند، رئیس دولت اسلامی بیکار ننشسته بود و به کمک پول حاصل از درآمد نفت و اهرم های اجرایی دولت، خود را برای بیرون درآوردن مجلس از دست حریف آماده می کرد. دعوای این دو باند مافیایی فرصتی برای هاشمی رفسنجانی ودار و دسته اش بوجود آورد تا موقعیت خود را بعنوان سرکرده باند های ناراضی داخل نظام و اصلاح طلبان تقویت کند. جبهه متحد اصولگرایان که در سال ۸۶ توسط خامنه ای برای مقابله با باند هاشمی  رفسنجانی و اصلاح طلبان بوجود آمد، در اردیبهشت ۸۷ پایان کار خود را اعلام کرد اما از اوایل سال ۸۹ ظاهرا برای پایان دادن به اختلافات بین باند های حکومتی از طرف خامنه ای راه اندازی شد و مهدوی کنی و محمد یزدی در راس آن قرار گرفتند. هدف خامنه ای این بود که با آوردن نیروهای طرفدار احمدی نژاد به اتحاد اصولگرایان آنها را زیر نفوذ خود قرار دهد اما مذاکرات طولانی با مصباح یزدی که فعلا سردسته باند مقابل است و تشکیل کمیته وحدت ۷+۸ ، بجایی نرسید. او حاضر به کنار آمدن به جبهه متحد اصولگرایان نشد و دار و دسته طرفداران دولت را تحت عنوان "جبهه پایداری" به میدان فرستاد. در کنار این دو باند قدرتمند، هواداران رفسنجانی با جمع شدن در "جبهه مردمسالاری" و محسن رضایی با درست کردن "جبهه ایستادگی ایران اسلامی"، هم ادعای "سهم خواهی" کرده اند. تشکیل جبهه پایداری با واکنش شدید مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان روبرو شد و تشکیل دهندگان آن را "نهی" کرد. اما نه تنها این فرمان تاثیری نداشت بلکه ناچار به قبول شرکت آنها در جلسات جبهه متحد اصولگرایان شد، اما جبهه پایداری حاضر به شرکت در جلسات نشد و مهدوی کنی اعلام کرد که: "احتمال تعامل با جبهه پایداری و جبهه متحد اصولگرایان بعید است."
در تعیین صلاحیت کاندیدا های انتخابات احمدی نژاد دست به قدرت نمایی زد و هیئت های اجرائی وزارت کشور صلاحیت بسیاری از کسانی را که به دولت حمله کرده بودند رد کرد، انتظار می رفت که شورای نگهبان هم دست به عمل متقابل بزند. با بالا گرفتن تنش٬ علی لاریجانی کمیته سه نفره ای را برای مذاکره با وزارت کشور و شورای نگهبان تعیین کرد تا موضوع رد صلاحیت ها را بررسی کنند. خامنه ای  هم در یک سخنرانی در ۱۴ بهمن از شورای نگهبان خواست تا "سطح صلاحیت ها را آنقدر بالا نبرد تا کسی باقی نماند". سخنان خامنه ای نشان دهنده تزلزل پایه های قدرت او بود. او نشان داد که شورای نگهبان چندان از او حرف شنوی ندارد و گفت "ممکن است اعتراض به شورای نگهبان درست باشد، اما باید تسلیم به تصمیم یک مرجع تصمیم گیری شد. باید تبعیت کرد". خامنه ای تلاش کرد که از مریدان خود که کنار گذاشته شده اند، دلجویی کند و بفهماند که نفوذی روی شورای نگهبان ندارد و در عین حال گوشه چشمی به دار و دسته احمدی نژاد نشان دهد. او در همان سخنرانی گفت: "اینهایی که رد صلاحیت شده اند، لزوما فاقد صلاحیت نیستند. ممکن است مقامی که او را رد صلاحیت کرده اشتباه کرده باشد، ممکن است برای مقام دیگری صلاحیت داشته باشد."
صفوف بهم ریخته باند خامنه ای و تزلزل او به جبهه پایداری جرئت داد که یک بروشور ۸۰ صفحه ای تبلیغاتی به نام "استقامت در منطقه ممنوعه ۲" انتشار دهد که در آن به مهدوی کنی حمله شده است. جبهه متحد اصولگرایی در اعتراض به این جزوه بیانیه صادر کرد. حسین شریعتمداری که سخنگوی غیر رسمی خامنه ای بشمار می رود درعنوان یک مقاله خود خطاب به بقیه راهزنان نوشت: "سر گردنه کشتی نگیرید" و روز سوم اسفند در مقاله دیگری وحشت و نگرانی خود را از اینکه " اختلافات به بعد از انتخابات مجلس نهم نیز کشیده شود"، بیان کرد.

اسامی بسیاری از افراد رد صلاحیت شده، اعلام نشده است. همچنین تعدادی از افراد سرشناس نظام عملا از لیست جبهه اصولگرایان و جبهه پایداری حذف شده اند. بنظر می رسد در مقابل خطری که از طرف مردم متوجه نظام است و از سوی دیگر بخاطر حذف باند هاشمی رفسنجانی، خامنه ای ناچار شده است با باند احمدی نژاد سازش کند و کسانی را که در راس حملات به دولت بوده اند از مجلس کنار بگذارد. اما با وجودی که شورای نگهبان می تواند تا روز ۲۴ اسفند یعنی روز "انتخابات" هر کاندیدایی را رد صلاحیت کند، بنظر می رسد که دار و دسته رئیس جمهور و مصباح یزدی تلاش خواهند کرد تا موقعیت خود را در مجلس آتی مستحکم تر کنند. در کنار دعوای جناحهای رژیم فشار امنیتی و نظامی هر لحظه بر مردم بیشتر می شود. فرماندهان اوباش نظامی ـ امنیتی و لباس شخصی های رژیم عربده کشی خود را بسوی مردم افزایش داده و حتی کاندیداهای عضویت در مجلس اسلامی را هم تهدید کرده اند تا مبادا تبلیغاتشان فرصتی برای دخالت مستقیم مردم بوجود آورد.

اختلافات در درون نظام همچنان ادامه دارد و صف بندی ها و موازنه قوا بین باندهای مافیایی درون حکومت در حال تغییر است. موضوع اصلی دعوای این روزها تصرف صندلی های مجلس است. اما در نظر مردم ترکیب این مجلس برای مردم تفاوتی نمی کند، بلکه دعواها و زدوخوردهای درون ﺁن است که جالب و قابل توجه است! با فضای کنونی که هیچ باندی نتوانسته است دیگری را از میدان بدر کند بطور قطع مجلس بعدی داغ ترین مجالس جمهوری اسلامی خواهد بود. جمهوری اسلامی و دستگاههای حکومتی آن همچون ولایت فقیه، ریاست جمهوری و دولت، مجلس های مختلف، قوه قضائیه و ارگانهای مختلف سرکوب و غارتگری آن لکه کثیفی بر جهان متمدن امروز و مورد تنفر مردم ایران هستند. تناقض ها و اختلافات درون جمهوری اسلامی از ماهیت وجودی آن ناشی می شود. نگرانی حسین شریعتمداری بی مورد نیست. کشمکش ها بطور قطع بلافاصله بعد از مضحکه انتخابات بشدت ادامه خواهد یافت.*
